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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي فصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  45تا  27از صفحة  - 1396 زمستان -  چهارمو  شماره سي
  

  *نامه بررسي تمثيل در دو داستان كليله و دمنه و مرزبان

 2هااحمدرضا يلمه، 1هاله اژدرنژاد 

  دانشجوي دورة دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران -1
 ايران ،دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقانواحد دهاقان، زبان و ادبيات فارسي، گروه استاد  -2

  
  چكيده

؛ بنابراين هدف از اي دارد در ادب فارسي كاربرد ديرينهتمثيل از انواع ارزشمند ادبي است كه 
. نامه است پژوهش حاضر، بررسي تمثيل و انواع تمثيل آن، در چهار داستان كليله و دمنه و مرزبان

موش با «و » موش و مار«هاي  از كليله و دمنه و داستان» زاغ و مار«و » موش و گربه«هاي  داستان
تحليلي انجام شده، نمودار -در اين پژوهش كه به روش توصيفي. نامه است از مرزبان» گربه

اين است كه هر سه گونة فابل، پارابل  هاي انجام شده حاصل بررسي. بسامدي نيز رسم شده است
از ميان انواع . م بوده استها يافت شد و در اين ميان غلبه با اگزمپلو و اگزمپلوم در اين داستان

همچنين فابل و . تحريف شدة آن، سخنان و امور مشهور يافت شد المثل و اگزمپلوم، مثل، ضرب
  .اگزمپلوم در كليله و دمنه بسامد بيشتري داشته است

  .نامه تمثيل، انواع تمثيل، كليله و دمنه، مرزبان :ها كليدواژه
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  مقدمه
رود؛  پردازي و بهترين روش در اثرگذاري مخاطب به شمار مي تمثيل از عناصر مهم در داستان

زيرا تمثيل، حكايت، داستان و يا روايتي است كه اگرچه معناي ظاهري دارد؛ ولي مراد گوينده 
شماري روبرو هستيم؛ زيرا بشر از  هاي بي در قرآن كريم با تمثيل. تري است معناي كليّ از آن

هاي  عميق قرآن عاجز است و خداوند متعال از طريق آوردن تمثيلدرك و فهم معاني پيچيده و 
لعَلَّهم  و تلكْ الأَْمثَالُ نَضرْبِها للنَّاسِ«. گوناگون درك آن براي بشر ميسر و ساده ساخته است

  . 1»يتَفكََّروُنَ
  كريم، به تمثيل توجه  خصوصاً در قرآن  شايد بتوان گفت خداوند متعال در تمام كتب آسماني

نامه هر  كليله و دمنه و مرزبان .داند داشته و آن را مؤثرّترين روش در تفكرّ و تذكرّ مي  خاصي
كليله و دمنه از آثار منثور قرن . يار هستندهاي تو در توي بس دو اثري ادبيِ تعليمي با داستان

پارسا دربارة . به فارسي برگردانده شد 540تا  538هاي  اين كتاب در حدود سال. ششم است
  : گويد اين اثر مي

حكايت آن  43حكايت اصلي و  14حكايت دارد كه  57باب و  16كليه و دمنة نصراالله منشي «
نامه  مرزبان). 73: 1384پارسا، (كوتاه و برخي ديگر بلند و پيچيده هستند  يبرخ .فرعي است

نه از روي كليله و دمنه، بلكه به تقليد كليله و از روي منابع «كتاب مشهور ديگري است كه 
). 116: 1376تقوي، (» مختلف هندي و غير هندي و با همان سبك و سياق نوشته شده است

ب در بسياري از موارد كار نثر را از كلام پراكندة عادي گذرانده و تا نويسنده افسونكار اين كتا«
وي در وصف و تمثيل و استشهاد به اشعار و امثال و . آستانه شعري دلچسب پيش برده است

نويسان بعد از  حكم پارسي و تازي، استاد مسلّم و در انشاي مترسلانه سرمشق بزرگ پارسي
اهميت تمثيل در آثار ادبي سبب شد تا در اين پژوهش . )201/ 3ج : 1353صفا،(» خود است

» موش و مار«هاي  از كليله و دمنه و داستان» زاغ و مار«و » موش و گربه«هاي  تمثيل در داستان
  :هاي زير پاسخ داده شود نامه بررسي و به پرسش از مرزبان» موش با گربه«و 
 ذكور چيست؟هاي م هاي به كار رفته در داستان تمثيل هاي گونه .1

 كدام گونة تمثيل در اين دو داستان بسامد بيشتري دارد؟ .2

                                                            
  21، آية سورة حشر. 1
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هاي مرزبان  هاي كليله و دمنه بسامد بالاتري دارد يا در داستان تمثيل و انواع آن در داستان .3
 ؟نامه

  
  مروري بر پيشينة تحقيق

نامه و نيز  با آنكه مطالعات بسياري زمينة دو اثر ارزشمند تعليمي يعني كليله و دمنه و مرزبان
راجع به تمثيل انجام شده؛ اما در زمينة تمثيل در اين دو اثر تحقيقات چنداني صورت نگرفته 

  :برخي از مقالات انجام شده در اين زمينه به شرح زير است. است
رشد آموزش زبان و    در مجلة) 1380(نوشتة وحيد باقرزاده خالصي » تمثيل و كليله و دمنه«

از مسعود پاكدل و معصومه ميراب » مادين در مرزبان نامههاي ن نگاهي به تمثيل«؛ ادب فارسي
نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد واحد بوشهر؛  در فصل) 1394(
رشد آموزش زبان و ادب    در مجلة) 1388( محمدي به قلم ناهيد ملك» فابل در مرزبان نامه«

اثر زهره مسيحي و حميد » بررسي و مقايسة امثال فارسي و عربي در مرزبان نامه«و  فارسي
  ).1391(ي در گاهنامة پيام نور استان چهارمحال و بختياري رضاي

  
  روش تحقيق

هاي تحقيق با روش  اطلاّعات و داده. تحليلي انجام شده است-اين پژوهش به روش توصيفي
گردآوري و جدول و نمودار نيز ترسيم  برداري اي و با استفاده از ابزار فيش مطالعة كتابخانه

  .شده است
  

  ادبيات تحقيق
  عريف تمثيلت

دهخدا، (است » مثل آوردن و تشبيه كردن چيزى به چيزى ديگر«تمثيل در لغت به معني 
هاي تشبيه از جهت وجه شبه، تمثيل  و در اصطلاح بيان، يكي از تقسيم بندي )ذيل واژه: 1377

است و تشبيه تمثيلي، تشبيهي است كه وجه شبه در آن از امور متعدد گرفته شده باشد 
  ).190: 2003خطيب، (
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، »مثل«رود؛ زيرا  تمثيل در معناي عام، معادل و مرادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار مي
  ).471/ 5ج  :1991/ 1412فيروزآبادي،(دهد  مي» شبه«كه ريشة واژة تمثيل است، معناي 

ل، عموم ي تشبيه است و به تعبير اهل منطق، نسبت تشبيه و تمثي  ا تمثيل در معناي خاص، گونه
هاي تشبيه، تمثيل به  بعضي از گونه«؛ اما »هر تمثيلي تشبيه است«و خصوص مطلق است، يعني 

كند و تشبيه را عام و تمثيل را  جرجاني در اسرارالبلاغه اين معنا را تصريح مي. »آيد شمار مي
ا هر ورزد كه هر تمثيلي به ناگزير تشبيه است؛ ام شمارد و تأكيد مي نسبت بدان خاص مي

  ).84: 1954جرجاني،. ك.ر(تشبيهي الزاماً تمثيل نخواهد بود 
  :هاي گوناگوني دربارة تمثيل وجود دارد، از جمله در علم بلاغت ديدگاه

: 1369رازى،.ك.ر(ند   ا رازي و كاشفي از اين دسته: دانند گروهي تمثيل را جزو استعاره مي -1
  ).105: 1369؛ كاشفي،197

عبدالقاهر جرجانى، سكّاكي و : آورند اي از تشبيه به شمار مي را شاخهي تمثيل   ا دسته -2
؛ نقل از شفيعي كدكني، 770بدوى طبانه، البيان،. ك.ر(ي دارند   ا شفيعى كدكنى چنين عقيده

1350 :67.(  
الدين همايى دربارة تمثيل چنين  ديدگاه جلال: برخي معتقدند تمثيل، مثلَ يا شبيه مثَل است -3

  ).299: 1370همايي، .ك.ر( است
او تمثيل را هم . ابن اثير از اين دسته است: دانند ي نيز تمثيل را با تشبيه مترادف مي  ا عده -4

  ).12: 1379ابن اثير، .ك.ر(معني و مترادف با تشبيه دانسته است 
نيست  شود، همان معنايي البتّه بايد گفت كه در همة موارد، روايتي كه در لايه ظاهري بيان مي

توان لايه دوم  پس مي. اين معنا در لايه ديگر، ناگفته و پنهان است. كه راوي قصد دارد القاء كند
كشف لايه . ناميد و ارزش تمثيل و در واقع بنياد آن در همين لايه قرار دارد» حقيقي«را داستان 

كننده  تواند پنهان خواهد؛ زيرا لايه ظاهري روايت، همان قدر مي دوم البتّه زيركي و خبرگي مي
  ).124: 1395ها، ؛ نقل از اژدرنژاد و يلمه368: 1374كيبل و ويلر، (معنا باشد كه آشكاركننده آن 

   
  فايدة تمثيل

جا كه  از آن. شود هاي ژرف حاصل مي كوتاه انديشه  اندك، معاني فراوان و از سخنان  از الفاظ
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ملايي، (شود  كنايه رساتر از تصريح است، معاني و مضامين در قالب تمثيل بهتر و رساتر ادا مي
بوده است كه به   مورد توجه  ديرباز  ازفوايد و ثمرات بسيار تمثيل به علتّ داشتن  ).56: 1383

  :شود برخي از اين فوايد اشاره مي
  .نمايد روحيات و تجربيات اقوام مختلف را آشكار مي -
نمايد و  مسائل و حقايق پيچيدة عقلي را كه از دسترس افكار نسـبتاً دورتر است حسي مي -

 .سازد بخش مي را دلچسب و شيرين و اطمينان گونه درك آن اين

 .دهد ها را افزايش مي نموده و تأثير استدلال راه درك مسائل عميق منطقي را نزديك -

 .بيشترين تأثير را در دل آدمي دارد -

 .كاهد زبان تمثيل از خشكي و تلخي پند و اندرز صريح مي -

 .كاهد كند و از ايجاد ملالت و خستگي در مخاطب مي تنوع و انبساط خاطر ايجاد مي -

 .دهد ايجاز دارد و معاني بسيار را در قالب الفاظ اندك انتقال مي -

 .آورد يمو از خشكي و جمود بيرون  بخشد يمكلام را زينت  -

ها باقي  جويي براي آن بندد و مجال بهانه اد افراد لجوج و عنود را ميراه لجاج و عن -
  ).44-30: 1388محمدقاسمي،(گذارد  نمي

  
  بحث

نامه و به ويژه بسياري از آثار عرفاني قدما آكنده  برخي از متون ادبي مثل كليله ودمنه و مرزبان
  .شود ها اشاره مي هاي تمثيلي است كه بدان از داستان

  
  نامه كليله و دمنه و مرزبانفابل در 
گويند و آن را  مي )Fable(ترين قسم تمثيل، تمثيل حيواني است كه فرنگيان به آن فابل  معروف

در اصطلاح ادبي، فابل، داستان ساده و كوتاهي است كه معمولاً «. دانند يكي از انواع ادبي مي
» .هاي آن حيوان و هدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاقي است شخصيت

  ).92: 1376تقوي،(
ورود جانوران به ادبيات به زماني باز «. هاي حكايت، در فابل، جانورانند قهرمانان و شخصيت
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يعني دوراني كه انسان براي بيان آنچه كه درك درستي . گردد كه تخيل وارد ادبيات شد مي
به آن نداشت از تخيل خود استفاده كرد و جانوران را با همان هيات اما با زبان انساني نسبت 

هايي در  اند و نه انسان نه حيوانات واقعي«اين جانوران  ).78: 1381عبداللّهي،(» .به ادبيات آورد
ت مسخ ها، اگر فرضاً به شكل حيوانا ها حيواناتي هستند با افكاري كه انسان لباس حيوانات، آن

: و در آنها دو هدف موردنظر است )1/423ج : 1373تراويك، (» شدند مسلماً دارا بودند مي
يكي، تعليم اخلاقي و اگر داستان عرفاني باشد تعليم عرفاني ـ اخلاقي؛ دوم، نقد سياسي و 

  ).93ـ  92: 1376تقوي،(اجتماعي 
  

  فابل در كليله و دمنه
هاي كوتاه  ها به داستان دمنه فابل هستند كه در ميان آنهر دو داستان مورد نظر در كليله و 

  .ها و قهرمانان آن حيوانات هستند ديگري هم اشاره شده كه شخصيت
موش تمثيلي از انسان دانا و خردمند است؛ زيرا جانب احتياط را » موش و گربه«در داستان 
بدو محيط گشت و با ضعف و عجز خويش چون آفات «او . كند و دورانديش است رعايت مي

دشمنانِ غالب گرد او درآمدند دل از جاي نبرد و بدقايق مخادعت يكي را ازيشان در دام 
موافقت كشيد، تا بدان وثيقت و وسيلت محنت از وي دور گشت، و از عهدة عهد دشمن 

نصراالله (» .بوقت بيرون آمد و پس از ادراك نهمت در تصونِ ذات ابوابِ تيقّظ بجاي آورد
  .شود چنين ويژگي در گربه ديده نمي .كليله و دمنه ؛)281: 1392،منشي

هاي ستمديده است؛ اما مار ستمگر و ظالم  زاغ تمثيلي است از انسان» زاغ و مار«در داستان 
خوار نكني  زينهار تا چون ماهي«. در دل داستان زاغ و مار با داستان ديگري روبرو هستيم. است

نصراالله (» چگونه؟: زاغ گفت. كه در هلاك پنج پايك سعي پيوست، جان عزيز بباد داد
  .اي ديگر از فابل در اين دو داستان است نمونه )81: 1392منشي،

  
  نامه فابل در مرزبان

  .هاي حيواني فابلند نامه نيز به دليل وجود شخصيت دو داستان مرزبان
كند كه اگر براي گربه و  احتياط است؛ زيرا فكر مي موش نادان و بي» موش با گربه«در داستان 
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تواند با او دوست شود و گربه قاتل و خون خوار است؛ چون به محض  غذا و آذوقه ببرد، مي
موش مكّار است؛ » موش و مار«در داستان  .كشد شود، او را مي اين كه موش از در وارد مي

كشد و به وسيلة باغبان  اي مي و شكست مار را ندارد، نقشهبيند كه توان مقابله  چون وقتي مي
؛ زيرا )ضد قهرمان(يابد؛ اما مار ستمكار  گيرد و نجات مي ش را پس مي  ا كشد و خانه مار مي

در اين دو داستان نويسنده با استفاده از تمثيل تلاش  .كند خانة موش را به زور تصاحب مي
تواند با زور بازوي خود دشمن را  گامي كه كسي نمينموده است به مخاطب بياموزد كه هن

  .كه عقل خود را به كار بيندازد شكست دهد بهترين كار اين است
  

  نامه فابل در كليله و دمنه و مرزبان) 1(جدول 

  نام اثر  رديف
  بسامد

  درصد  تعداد

  كليله و دمنه  1
  40/0  2  موش و گربه
  20/0  1  زاغ و مار

  مرزبان نامه  2
  20/0  1  با گربهموش 

  20/0  1  موش و مار
  100/0  5 جمع كل  3

  

  
  نامه فابل در كليله و دمنه و مرزبان) 1(نمودار 
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ها از آنها بروز  ها همان افعال و اعمال انسان آن. ها معني مجازي دارند حيوانات در اين داستان
توان  دمنه و مرزبان نامه، ميهاي كليله و  ها مثل داستان اگر چه در بعضي از اين داستان. كند مي

هايي را كه در  ها و دسيسه گويند؛ توطئه گذشته از درس تعليمي و اخلاقي كه داستان باز مي
افراد گوناگوني كه پيرامون  ي يندهنماحضرت سلطان در جريان است نيز دريافت و حيوانات را 

عليم همان نتايج اخلاقي و ند تلقيّ كرد، اما غرض اصلي بيشتر تفهيم و ت  ا حاكم را گرفته
  ).163: 1383پورنامداريان،(اندرزهاي مطرح در داستان است 

  
  نامه در كليله و دمنه و مرزبان 2پارابل

كند  به معني جايگزيني و جانشيني، به مجاورتي اشاره مي (Parabole) پارابل از ريشة يوناني
ها  اين نوع حكايت. نهد آن ميكند، در برابر  كه يك داستان را با يك عقيده مقايسه مي

شود حقايق ديني و مذهبي  هاي مذهبي است است؛ زيرا داستاني كه بازگو مي مخصوص كتاب
ها  پارابل. ها انسان هستند در اين نوع تمثيل اغلب شخصيت. دهد كند و تعليم مي را تبيين مي

  ).95-94: 1376تقوي، (ريشه در فرهنگ شفاهي دارند و ساختة ذهن و هوش همگاني است 
. كند ها نمونة عالي از اخلاق انساني را به منزلة الگويي براي اخلاق عمومي مطرح مي پارابل

گراي  است و حكايات واقع  هاى حضرت عيسى است كه در انجيل ها، مثل مشهورترين پارابل
  ).269: 1386فتوحي، (ند   ا ادبيات تعليمي همچون بوستان و گلستان از اين گونه

  
  پارابل در كليله و دمنه

  .در اين دو داستان موردي مشاهده نشده است
  

  نامه پارابل در مرزبان
  :در نمونة زير به داستاني ديني اشاره شده است كه در حقيقت يكي از معجزات الهي است

عليا معجزة يد بيضا بمعالجه اين داد معضل كه  يلتيدفضدر امتداد اين خير و احسان تو را با «
 ).144: 1375،وراويني(» .به من رسيدست پيدا گردد

                                                            
2. Parable 
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االله با منتخب نبوت و كمال خلتّ آنجا كه دستكاري  در من شكيّ نيفكني كه درخواست خليل«
پارابل به در اين ). همان(» .خواهد تا معاينه در آينه حس او جلوه دهد احياء مره بعد اخري مي

از خدواند براي نشان دادن چگونگي زنده شدن مردگان اشاره ) ع(داستان درخواست ابراهيم 
همچنين نمونه زير يادآور داستان اسكندر و سد سازي او در برابر يأجوج و مأجوج . شده
  :باشد مي
كرده  فناش رخنه يأجوجروح تازه به قالب پژمردة او من باز آورم اسكندروار سد رمقي كه «

  .اشاره به داستان ).147همان،(» .بود من بستم و خضروار آب زندگاني او من بروي كار آوردم
و  شود در پارابل تحليل اوضاع اجتماع مورد نظر نيست ها ديده مي طور كه در نمونه همان

  .اندازد مخاطب را به ياد عقايد خويش مي
  

  نامه پارابل در كليله و دمنه و مرزبان) 2(جدول 

  نام اثر  رديف
  بسامد

  درصد  تعداد

  كليله و دمنه  1
  -  -  موش و گربه
  -  -  زاغ و مار

  مرزبان نامه  2
  100/0  3  موش با گربه
  -  -  موش و مار

  100/0  3 جمع كل  3
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  پارابل در كليله و دمنه و مرزبان نامه) 2(نمودار 

  
  در كليله و دمنه و مرزبان نامه) مثالك( 3اگزمپلوم

يابد و در  مثالك حكايت مشهوري است كه فقط با اشاره به عنوان آن، مخاطب منظور را درمي
يا  )Exemplum(رسد كه مثالك همان اگزمپلوم  به نظر مي. رود يك عبارت كوتاه به كار مي

داستان كوتاهي است كه شهرت بسيار «: ند  ا مثال، داستاني است كه آن را چنين تعريف كرده
و شنونده به محض شنيدن تمام يا حتّي قسمتي از آن، فوراً متوجه مشبه يا منظور  داشته باشد

  ).107: 1373شميسا، (» باطني گوينده و يك نتيجة اخلاقي شود
هاي متعددي  اگزمپلوم در ادب مسيحي غربي در مواعظ، بسيار مرسوم بود و مجموعه اگزمپلوم

يا » داستان ـ مثال«تمثيل اخلاقي يا . تاز وعاظ و خطباي قرون وسطي به جا مانده اس
بايد طوري باشد كه فوراً ايدة خاصي را به ذهن متبادر كند و به همين دليل » حكايت معروف«

در  ).275-274همان، (كنند  اي پيدا مي ها به علتّ كثرت استعمال جنبة كليشه اين داستان
توان  آثار شاعران و نويسندگان مي هاي بسياري از اگزمپلوم را در ادبيات فارسي نيز نمونه

  .مشاهده كرد
ي است كوتاه، گاه   ا جمله«مثل . گيرند ها نيز در اين گروه قرار مي المثل ها و ضرب البتّه مثل

استعاري و آهنگين، مشتمل بر تشبيه، با مضمون حكيمانه و برگرفته از تجربيات مردم كه به 
واسطه رواني الفاظ و روشني معنا و لطافت تركيب، بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير 

                                                            
3. Exemplum 
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قولي «المثل  و ضرب )32: 1388ذوالفقاري، (» .يا با تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند
آميزي از ادبيات  كوتاه و مشهور كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل نصيحت

و غالباً ... هاي عادي زندگي اسـت عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه
  .)115همان، ( »صورت فشردة يك داستان است

  
  اگزمپلوم در كليله و دمنه

است كه مخاطب را متوجه ... ، اگزمپلوم مثل، داستان، امر مشهوري و گفته شدگونه كه  همان
هايي  كند و از موارد پركاربرد در كليله و دمنه است كه در ذيل به نمونه منظور نويسنده مي

  :شود اشاره مي
    ).83: 1392نصراالله منشي،(» .كنيم ، ما با تو مشورت ميمؤتمنالمستشَار : و او را گفتند ...«
خردمند چون دشمن را در مقام خطر بديد و قصد او در جانِ خود مشاهدت كرد، اگر  ...«

كوشش فرو گذارد در خونِ خويش سعي كرده باشد؛ و چون بكوشيد اگر پيروز آيد نام 
  ).85-84همان، (» ...گيرد
الصبا أبَدت لَها حبكًاها علتإذا «
  

 ها يحواشمثلَ الجواشنِ مصقُولًا  
  

كه ) ها زرِِه(هاي  هايي مانند جوش ؛ چون بر فراز آن بِوزد باد صبا برآن آشكارا كند راه
هاي آن را زدوده باشند؛ نرسد ماهي محبوس بپايان آن از ژرفي آن و از دوري مسافتي كه  كناره

  .)همان( ».ميان قعر و كنار وي است
»وِّهدع عدرء بالم اهينَّ حا و

مرا شربتي از پس بد سگال 
  

 وأن كانَ يوما واحداً لكَثَيرُ 
» بود خوشتر از عمر هفتاد سال

  )85همان، (                               
  
بارد و  مثال آن چون ابر بهاريست كه گاه مي. اغلب دوستي و دشمنايگي قايم و ثابت نباشد«

  ).85همان، (» .شهر صورت نبندد ثباتي بيتابد و آن را دوامي و  گاه آفتاب مي
مثالِ باطنِ ايشان چون غَورِ درياست كه قعَرِ آن نتوان يافت و اندازة ژرفيِ آن نتوان شناخت، «
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  ).85: 1392نصراالله منشي،(» .و هر چه در وي انداخته شود در وي پديد نيايد
  ).83همان، (» .از گرية عاشق است و غمازتر از صبح صادق   تر آبش به صفا پرده در«
چندانكه سيمرغ سحرگاه در افقِ مشرقي پروازي كرَد و بال نورگستر خود را بر اطراف ... «

  .كه تمثيلي از سحرگاه است )275همان، (» .عالم پوشانيد، صياد از دور پديد آمد
بان بكرانه  ت، چنانكه كشتي بسعيِ كشتيچه رستگاري هر يك از ما ببقاي ديگري متعلِّق اس«

  ).85همان، (» .بان بدالتّ كشتي خَلاص يابد رسد و چون كشتي
و إن جنحَوا للسّلم : پذيرم، كه فرمانِ باري عزَّاسمه بر آن جملست من اين مصالحت مي«

  ).271-270همان، (» .فَاَجنحَ لها
ن آري هم بران اطّلاع افتد و معايب آن بر هر كس و نيز اگر خواهي كه كعبتينِ كژ در ميا ...«

  :گاهي اگزمپلوم مثلي رايج است همچون ).272همان، (» .مستور نماند
  ).274همان، ( ».صيانت نفس در همه احوال فرض است«
هر كاري را خيري است و هر كه صلاح آن ساعته را فرو گذاشت، چگونه توان گفت او را «

  ).همان(» در عواقبِ كارها نظري است؟
موجي بيرون گذارد از ثمرات  چه هر كه دوستي را بجهد بسيار در دايره محبت كشد و بي«

  ).277همان، (» .موالات محروم ماند و ديگر دوستان از وي نوميد شوند
سوابق وحشت و  بچگانِ بهايم بر اثرِ مادران براي شير دوند، و چون از آن فارغ شدند، بي«

  ).278: 1392نصراالله منشي،(» .سوالف ريبت آشنايي هم فرو گذارند
ي بيشتر   ا بر دوستي كه براي حاجت حادث گشته است، چندان تكيه نتوان كرد و آن را عبره«

وجب از ميان برخاست بقرار اصل باز رود، چنانكه آب مادام كه آتش در نتوان نهاد، كه چون م
  ).279همان، (» .سردي باز شودباشد، چون آتش ازو باز گرفتي بأصل  داري گرم مي زير او مي

  ).280همان،(» .هر كه باسَب غرور و غفلت در گردد كمتر تواند خاست«
  

  اگزمپلوم در مرزبان نامه
هاي بسياري وجود دارد كه به   اگزمپلومنامه نيز همچون كليله و دمنه  مرزبانهاي  در داستان

  :شود هايي اشاره مي نمونه
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و چهار گوشة تخت نرد عناصر بر روي بقاي او خواهد افشاند تا زيادكاران غالب دست  ...«
در ). 91: 1375وراويني،(» .بازي كردن نامبارك است 4گير بدانند كه با فرودستان مظلوم به خانه

  .اين اگزمپلوم نقشه درگير شدن موش با مار به صورت تمثيل آورده شده است
همان، (» .و بدان كه از لعاب عنكبوت كه گرد زواياي خانه تنيده باشد نسر طاير نتوان گرفت«

  .توان عقاب تيز پرواز را شكار كرد ؛ يعني با تار عنكبوت نمي)90
لذيذ كه زواياي خانه از آن مملو دارم چيزي كه  ياه خورشمحامات نفس خوذ را از اين «

؛ يعني بهترين مال آنست كه به )143همان، (» .تحفه برم و خيرُ المال ماوقيَ به النفس بر خوانم
  .واسطه آن خويشتن را حفظ نمايند

  :المثل و يا مثل هستند ها ضرب گاهي اگزمپلوم
و » .آنك كه دشمن آن را اعتراف كند فائقهنر «و » .دانش كامل آنست كه اهل دانش پسندد«
» مال بكار آمده آنچه دشمن را دوست كند«و » .بخشش نيكو آنك ترا درويش نگرداند«
  .المثلند هر چهار مورد ضرب كه )143: 1375وراويني،(
» .گربه را كه چون چنگ از لاغري در پس زانو نشسته بود، رگ جان به رقص طرب آمد«
  .المثل است جان به رقص طرب آمد، ضرب كه عبارت رگ )145ص (

فبادر بمعروف اذا كنت قادراً«
  

 ُعنك يعقب نيزوالٍ أوغ دارخ« 
  )143همان، (                              

  
ما اُستضي الغضبانُ ولا استعطف السلطانُ ولااستمُيلَ المحبوب ولاتَوقيش المحذور الاّ «

ّهشود و عطف و  فرد خشمگين خشنود نمي«كه اين عبارت مثل است؛ يعني  ).همان(» .بالهدي
شود، مگر   شود و اتّفاقات ناگوار رفع نمي  شود و محبوب علاقمند نمي محبت سلطان جلب نمي

  ).همان(» .با هديه
هر كه كاردان خويش را «و » .هركه خويشان را عزيز دارد، اعزاز گوهر خويش كرده باشد«

دستور كه پيش پادشاه مقبول قبول و متبوع فعل «و » .ار خود را محترم داشته باشداحترام كند ك
 اگر ....پيامبر «و » .نباشد لشكر را شكوه حرمت او فرو نگيرد و انقياد فرمان پادشاه ننمايند

                                                            
 .نرد بازي هفت از چهارم بازي .4
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دعوت او مقام اجابت نداشته باشد، امت در بعثت او شبهت آرند و به گفت او طاعت خداي 
هر چهار جمله تأييد و توضيح امور نفساني مردمان  ).149همان، ( ».ن ننهندعزوّجل را گرد

  .به صورت مثال آورده شده استباشد كه  مي
  .در ابيات زير، از طريق مثل آوردن حقيقتي بازگو شده است

هر كو به سلامتست و ناني دارد
 نه خادم كس بود نه مخدوم كسي

  

 وز بهر نشستن اشياني دارد 
 ».بزي كه خوش جهاني داردگو شاد 

 )87همان، (                                  
  
از اهوب حرم    تر در امان )آمنَ من ظَبي الحرمَ(مار پاي افزار سير و طلب باز كرد و باز افتاد «
)ن حمامه مكهم َكه هر دو مورد  )88 :1375وراويني،(» .از كبوتر مكه   تر مأنوس) وآلف

  .المثل است ضرب
؛ يعني كبوتر روي آن )90همان، (» .ترا اين كار بر نيايد.... الي ذاك ما باض الحمام و فرَََّخا«

  .آورد گذارد و جوجه نمي تخم نمي
  :اي تحريف شده است مانند المثل به شيوه در بعضي مواقع نيز ضرب

؛ يعني )144همان، (» .دو حديث حب الهرََّه منَ الحليمان در شأن تو نزول به حق ياب...«
  .دوستي گربه نشانه ايمان است

عبار مهرباني و اشفاق به شايبة شقاق «: گيرد مانند سخنان مشهور نيز در گروه اگزمپلوم قرار مي
؛ به عهد من )145ص (» .بهره نماني بعِهديِ اوف بعهدكم بي ااوفو«نبهره نگرداني تا از سعادت 
لوانَفَقت ما في الارَضِ جميعاً ماالَّفت بينَ قلوبِهِم ولكنّ االلهَ «نمايم و وفا كنيد تا به عهد شما وفا 

كردي قلبهايشان به هم مأنوس  الفّ بينهم؛ اگر هر آنچه در زمين بود براي ايشان خرج مي
  ).همان(» .شد؛ اما خداوند بين آنها آشتي داد  نمي

» .گرگ را با ميش الفت خواهر برادري دهد«و » .در وحشت آباد تناكر نهال تعارف نشاند«و يا 
  ).همان(» .از خارستان نفاق گلهاي وفاق بشكفاند«و 

  :البتّه امور مشهور نيز از اين امر مستثني نيستند
وار خود را بر در گنج  و حلقه..... مار آن را كنج خانه عافيت يافت بر سر گنج مراد بنشست «
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كه به امر ) 88همان، (» .رود حلقه اين در زندآري هر كه را پاي گنج سعادت فرو . بست
  .مشهوري اشاره دارد

ماري را ديد در خانه خود چون دود سياه پيچيد گفت يا رب دود دل كدام خصم در ...موش «
تو هم دنداني مار را نشاني .... اگر چه « ).همان(» .من رسيد كه خان و مان من چنين سياه كرد

» .نگ در دندان آيد و شير شرزه را از زهر او زهره بريزدكه پيل مست را از دندان او س
  ).89 :1375وراويني،(

  
  نامه اگزمپلوم در كليله و دمنه و مرزبان) 3(جدول 

  نام اثر  رديف
  بسامد

  درصد  تعداد

  كليله و دمنه  1
  39/39  39  موش و گربه
  12/12  12  زاغ و مار

  مرزبان نامه  2
  31/31  31  موش با گربه

  17/17  17  و مار موش
  100/0  99 جمع كل  3

  

  
  نامه اگزمپلوم در كليله و دمنه و مرزبان) 3(نمودار 
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   نتيجه
از » زاغ و مار«و » موش و گربه«در پژوهش حاضر تمثيل و انواع تمثيل آن در چهار داستان 

كه نتايج نامه بررسي شد  از مرزبان» موش با گربه«و » موش و مار«هاي  كليله و دمنه و داستان
  :زير را در بر داشت

مطلوبي عقايد و مسائل ديني، مذهبي، اجتماعي و عرفاني را القا  و  تمثيل به نحو شايسته .1
هاي كليله ودمنه و  نمايد مانند داستان كند اوضاع اجتماعي و سياسي را نقد مي مي

  .آزرده نشوندنامه با اين هدف كه شنوندگان و مخاطبان از حقايق و پندهاي گزنده  مرزبان
 .ها انواع تمثيل يعني فابل، پارابل و اگزمپلوم يافت شد در اين داستان .2

 .مورد ديده شد 2نامه  مورد و در مرزبان 3هاي كليله  فابل در داستان .3

 .ه استنامه به كار رفت هاي مورد نظر در مرزبان مورد، آن هم در داستان 3پارابل تنها  .4

 .مورد يافت شد 48نامه  مورد و در مرزبان 51اگزمپلوم در كليله و دمنه  .5

و پارابل ) درصد 6/4(فابل . درصد بالاترين بسامد را داشته است) درصد 1/92(اگزمپلوم با  .6
هاي فابل و اگزمپلوم در كليله و دمنه  نمونه. هاي بعدي قرار گرفتند در مرتبه) درصد 8/2(

 :سه به صورت زير استنامه است كه جدول و نمودار اين مقاي بيشتر از مرزبان

 
  نامه مرزبانو  كليله و دمنهانواع تمثيل در ) 4(جدول 

 درصد بسامد نوع تمثيل داستاني رديف

 8/2 3 كليله و دمنه فابل 1

 8/1 2 نامه مرزبان

 - - كليله و دمنه پارابل 2

 8/2 3 نامه مرزبان

 6/47 51 كليله و دمنه اگزمپلوم 3

 8/44 48 نامه مرزبان

 100/0  107  جمع كل  5
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  نامه فراواني انواع تمثيل در كليله و دمنه و مرزبان) 4(نمودار 

  
  و مĤخذ منابع
  :كتاب-الف

  .مطبعه نهضه مصر: قاهره. في ادب الكاتب و الشاعر السائرالمثل ). ه 1380=م  1960. (ابن اثير .1
التحقيق . 3جلد . ايضاح في علوم البلاغه). م 2003. (الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب التبريزي، جلال .2

  .دارالكتب العلميه: بيروت. ابراهيم شمس الدين
  .انتشارات علمي و فرهنگي: رمز وداستانهاي رمزي درادب فارسي، تهران). 1383. (پورنامداريان، تقي .3
  .وزانانتشارات فر: تهران. ترجمه عربعلي رضايي. تاريخ ادبيات جهان). 1373. (تراويك، باكنر .4
 .انتشارات روزنه: تهران. حيوانات در ادب فارسى يها تيحكا). 1376. (تقوى، محمد .5

  .چاپ هلموت ريتر: استانبول. اسرار البلاغة). 1954(جرجاني، عبدالقاهربن عبدالرحمان  .6
 چ دوم از .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). يجلد 15(دوره كامل / نامه لغت). 1377. (اكبر دهخدا، علي .7

  .دوره جديد
  .انتشارات معين: تهرانهاي ايراني،  المثل فرهنگ بزرگ ضرب). 1388. (ذوالفقاري، حسن .8
  .اميركبير: تهران. المعجم في معايير اشعار العجم). 1369. (رازي، شمس الدين .9

  .انتشارات نيل: تهران. صور خيال در شعر فارسى). 1350. (شفيعى كدكنى، محمدرضا .10
  .چ چهارم .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران .معاني و بيان ).1373(. سيروس. شميسا .11
  .ميترا: تهران. انواع ادبي). 1387........................ ( .12
  .انتشارات اميركبير: تهران. مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر فارسي). 1353. (االله صفا، ذبيح .13
  .نشر پژوهنده: تهران در ادب فارسي، نامه جانوران فرهنگ). 1381. (عبداللّهي، منيژه .14
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Abstract 
Allegory is one of the essentioal litrary geners which in Persian literature 
has a long application, so the aim of this study was to investigate allegory 
and it types in the four stories of Calileh Va Demneh and Marzban Nameh. 
The story of “cat and mouse” and “raven and snake” of Calileh Va Demneh 
and “rats and snakes” and “mouse and cat” from Marzban Nameh. This 
study was a descriptive-analytic one, through which the frequency graph 
was also plotted. The results indicated that all three types of Fable, Parabl 
and Exemplum are available in the stories and exemplum had the highest 
frequency. Variant type of exemplum, like, proverb and its distorted 
versions were also available. The frequency of exemplum and fable was 
high in Calileh Va Demneh. 
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